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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  

چون این بحث بداء یک ارتباط خیلی وثیقی با بحث علم پروردگار دارد و بالتّبع در قضیه، جبر و تفویض 
کنیم. گرچه قاعدۀ این بحث این است که مسئله را از آید، ما در همان نَهَج اصولیین بحث میو اختیار پیش می

کنم اگر بخواهیم قضیه را به آنجاها بکشانیم ت وجود ببریم ولی فکر میدید فلسفی نگاه کنیم و بحث را به حقیق
هایی شود اما مدار بحث بر همین گاهی ممکن است صحبتجا گاهاز طور بحث خارج شویم. لذا در همین

 زند.های اصولی دور میمدار بحث
 بیان حقیقت علم و تفاوت علم خالق با علم مخلوق

رسد در وهلۀ اوّل حقیقت علم را بیان کنیم که علم چیست و نظر میب بهبرای وارد شدن در این مطل
اختلاف بین عالِم در مخلوق و در خالق به چه کیفیت است؟ علم عبارت است از انکشاف واقع؛ انکشاف یک 

نیست؛ بلکه انکشاف در اینجا به معنای کشف  ظهور بعد الخفاءکه این انکشاف به معنای  لدی العالمحقیقت 
 شود و هم علم حضوری. به معنای ظهور است؛ که هم شامل علم حصولی می و

 علم حصولی
کند ای در عالِم تحقق پیدا میای از واقعههست؛ یعنی صورت ذهنیه ظهور بعد الخفاءدر علم حصولی 

شود و کیفیت علم حصولی که آن صورت ذهنیه مسبوق به عدم و مسبوق به جهل است، این علم حصولی می
عنوان اضافه و انتساب و یا به هر عنوان دیگری در جای عنوان کیف یا بهعروض آن بر ذهن و بر نفس به و

 خودش بحث شده است.
 علم حضوری

صورت دوم علمیّه صورت علم حضوری است که در علم حضوری خود وجود شیء برای شیء، حاضر 
ی که اشیاء به علم حصولی برای عالِم حاصل است و ذات به علم حضوری به ذات خودش عالم است و از آنجای

ـ باید این اشیاء در وهلۀ اوّل برای خودشان  آیدالبته برگشتش به علم حضوری است که در فلسفه می هستند ـ
به علم حضوری حاضر باشند و در این مسئله بین انسان و ذوالعقل و غیر انسان فرقی ندارد؛ همۀ اشیاء به ذات 

که معلول و مخلوق است دارند و چون ذات به ذات خود علم حضوری دارد، درحالیخودشان علم حضوری 
و در رتبۀ ادنیٰ از علت خود قرار دارد، به طریق اولیٰ باید حضور عند العلَّه داشته باشد؛ چون علت، مفیض 

ن او مُبدع و وجود حضوری داشته باشد، چو علةالعللوجود است به ذوات امکانیه، و به طریق اولیٰ باید پیش 
مبدأ و مَنشأ برای سلسلۀ امکان است. بنابراین تمام اشیاء باید علم حضوری و تحقق حضوری داشته باشند 
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تعالیٰ. در این مسئله دیگر نیازی به توضیح که عبارت است از وجود باری علةالعللو در ذات  علةالعللپیش 
و دیگر وارد شدن در این مسئله تطویل  1است نیست چون در جای خود و در فلسفه بحث از این زیاد شده

 است.
 احاطۀ علّی و قیّومیت پروردگار نسبت به اشیاء در قرآن

نظر قرآن آیاتی داریم که این آیات دلالت بر تحقق علت قیّومیۀ پروردگار با همۀ اشیاء دارد؛ یکی از نقطه
 است؛  2هُوَ ٱللَهُ أَحَدٌ * ٱللَهُ ٱلصَّمَدُ﴾ ۡ  ﴿قُلاز آنها سورۀ مبارکۀ توحید است که 

 معنای ظریف صمد در آیۀ ﴿ٱللَهُ ٱلصَّمَدُ﴾
آمده است یک معنای عجیبی است و یک ظریفه و لطیفۀ عجیبی « أحَد»که بعد از « صمد»معنا و مفهوم 

، لازمۀ أحدیّت صمدیّت المَحال استدر اینجا هست؛ أحدی که یکتا است و دو ندارد و ثانی برای او مفروض
شود؛ چون أحد ثانیِ پذیرد صمد است و صمد از بطن أحَد بیرون کشیده میاست یعنی چون أحد ثانی نمی

پذیرد و ثانیِ برای وجوب پذیرد، ثانیِ برای غنای خود میپذیرد، ثانیِ برای کمال خود نمیبرای ذات خود نمی
کند و باشد از همۀ آثار و شواهد وجود؛ هیچ اثری اضافۀ به او نمیمستغنی بالذات « أحَد»پذیرد، باید آن نمی

کند؛ این ای به نقصان و خلأ علمی او اضافه نمیکند و هیچ علم و احاطههیچ کمالی به کمال او اضافه نمی
معنای صمدیت است. یعنی استغناء حضرت حق مِن جمیع الجهات و عدم خلأ، خُلو ذات از همۀ شوائب 

قهمۀ آثار و کمالات عالم کثرت. این معنای صمدیت است، عدم  کثرت و از نقصان در ذات او است،  تطَرُّ
عدم تطرّق نقص و ضعف و خلأ و خُلُو در ذات و کمالات او. بنابراین تمام اشیاء حضور علّی پیش پروردگار 

ر نداشتند و بعد دارند و پروردگار علت برای این حضور است و علت برای این شهود است؛ چون اگر حضو
کردند این یک خلأ و نقص و ضعفی نسبت به ذات بود، احاطۀ علمی پروردگار اقتضای عدم حضور پیدا می

 3کند. ما به این مقدار نسبت به این آیه در اینجا بیان کردیم.تطرُّق نقصان و خلأ را نسبت به عالم امکان می
 .تلمیذ: صمد علت أحدیت است معمولًا علت را بعد ..

استاد: صمد علت أحدیّت نیست؛ بلکه صمد نظر به کثرت دارد. یعنی مبدأ تمام کمالات کثرت در وجود 
حضرت حق است، تمام نقصانی که مربوط به عالم کثرت است علت تامۀ برای افاضه در وجود حق است. 

                                                      
 رجوع شود. 350، ص 1جهت اطلاع بیشتر به نهاية الحكمة، ج  1
 :256، ص 3. الله شناسى، ج 2و  1( آيه 114سوره توحيد ) 2
بگو: داستان از اين قرار است كه خداوند داراى صفت احديّت است. خداوند صمد است. )مقصد و مقصود همه است، يا توپُر »

 «است و تو خالى نيست.(
 رجوع شود.« صمد»، روايات وارده در تفسير معنى 271ـ  268، ص 3جهت اطلاع بيشتر به الله شناسى، ج  3
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راه ندارد؟! چون او دو تمام خلأ و تمام آن مراتب ضعفی که در عالم امکان است در وجود او راه ندارد، چرا 
پذیرفت، پذیرفت، در ضرورت ثانی میپذیرفت؛ در این کمال ثانی میندارد، اگر او دو داشت ثانی می

هم کمالات را الوجود بود، یک ذات دیگری بود که آنهم واجبمثال[ یک ذات دیگری بود که آنباب]من
ذات دیگری نیست و أحد است و همتا ندارد.  هم جامع آن صفات بود؛ چونداشت، ذات دیگری بود که آن

شود این یک آیه جهت نقصان ندارد؛ چون هر جهت نقصانی موجب تطرّق ثانی برای او میپس ذات او هیچ 
 بود.

 ﴾  ۡ  وَىٰ ثَلَٰثَةٍ الّا هُوَ رَابِعُهُمۡ  توضیح آیۀ ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّج
 آیۀ دیگری که در اینجا هست این است:

 ۡ  وَىٰ ثَلَثَٰةٍ الّا هُوَ رَابِعُهُمۡ  ضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجۡ  أَرۡ  لَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡ  أَنَّ ٱللَهَ يَع تَرَ  ۡ  ﴿أَلَم
ئُهُم بِمَا نَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّۡ  أَي ۡ  ثَرَ الّا هُوَ مَعَهُمۡ  أَك ۡ  نَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَاۡ  أَد ۡ  وَلَا ۡ  سَةٍ الّا هُوَ سَادِسُهُمۡ  وَلَا خَم

 1ءٍ عَلِيمٌ﴾.ۡ  قِيَمَٰةِ إِنَّ ٱللَهَ بِكُلِّ شَيۡ  مَ ٱلۡ  عَمِلُواْ يَو
داوند فرماید که خکند؛ در اینجا میعلّی و قییومیت خودش را ثابت می ۀخداوند متعال در این آیه احاط
ثَةٍ الای هُ ۡ  سازد ﴿مَا یَكُونُ مِن نَّجمتعال وجودی است که هم با یک می ﴾ اگر سه نفر باهم نجوا ۡ  وَ رَابعُِهُموَیٰ ثَلَٰ

لکَِ وَلَآ أَكۡ  کنند چهارمی او است؛ اگر پنج نفر باشند ششمی او است ﴿وَلَآ أَد نََٰ مِن ۡ  ﴿أَد ثَرَ﴾،ۡ  نََٰ مِن ذَٰ
لکَِ﴾ رسد؛ یعنی وجود پروردگار یک وجودی است که هم با نهایت می، هم به بیثَرَ﴾ۡ  ﴿أَك رسد،به یک می ذَٰ

طور رابعه برای ثلاثه است، برای اثنین است، معنایش این است و همین ۀیک است و هم با دو است یعنی ثلاث
وَیٰ ۡ  ن نَّجفرماید: وجود پروردگار وجودی است که ﴿مَا یَكُونُ مِ این در اینجا یعنی چه؟! وقتی که در اینجا می

ثَةٍ الای هُوَ رَابعُِهُم لکَِ وَلَآ أَكۡ  طرف دارد: ﴿وَلَآ أَد﴾ بعد از آنۡ  ثَلَٰ ﴾ حالا ما ثلاثه را ۡ  ثَرَ الای هُوَ مَعَهُمۡ  نََٰ مِن ذَٰ
لکَِ﴾،ۡ  شود ﴿وَلَآ أَدشود، با یكی هم پروردگار ثانَ میاثنین کنیم یعنی با اثنین پروردگار ثلاثه می از  نََٰ مِن ذَٰ

طرف دارد که با هر چهارتایی او پنجمی است، از یک طرف دارد که با هر یكی او دومی است؛ حالا مگر این
گوید که من با هر یک از اینها غیر از این است که چهارتا، چهارتا یک است؟! چهارتا یک است دیگر، خدا می

                                                      
 :198شرح فقراتى از دعاى افتتاح، ص . 7( آیه 58سوره مجادله ) 1
گونه آهسته سخن گفتن و راز گفتن در ميان سه نفر ها و زمين است خدا بر آن آگاه است؟ هيچآيا نديدى كه آنچه در آسمان»

هم تر از اين مقدار نيست مگر آنكه خداوند چهارمين آنهاست، و در ميان پنج نفر نيست مگر آنكه او ششمين آنهاست؛ و پايين
اند روز قيامت سپس به آنچه مردم عمل كرده. )نيست و بيشتر از اين مقدار هم نيست مگر آنكه او با آنهاست هر كجا كه باشند

 (.«كه خداوند به هر چيزى دانا استدرستىخبر خواهد داد، به
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ست برای این است، ثانَ برای این است، ثانَ هستم؛ یعنی با هر یک از این چهار نفر، فرض کنید که این ثانَ ا
حال که ثانَ برای این وقت این و این باهم دو هستند؛ یعنی درعینبرای این است، ثانَ بر ای این است؛ بعد آن

هَلمَُّ وقت ثالث برای این دوتا هم هست و طوری است دیگر. آنیكی هست ثالث برای این دو هم هست، این

ا نهایت چون هم با یک، دو است و هم با دو، سومی است، شود بیمرتبه میشود؟ یکا میوقت چندت. آنجَر 
خواهم چه عرض کنم؟! یعنی وقتی که شما چهار نفر را درنظر بگیرید که فرض کنید اینجا متوجه شدید می

گوید که من هم دهند، این پنجمی هم میکنند، این چهارتا که باهم گوش میاند و دارند باهم گوش میایستاده
گوید که کمتر از این چهارتا هم باشید من با شما هستم طرف میشنوم، از آناینجا هستم و دارم صدایتان را می

تا، این چهارمی است و با دوتا، این بیشتر هم باشید من با شما هستم؛ یعنی با چهارتا، این پنجمی است و با سه
حال که با یكی، این دومی است در چهارتا را اگر ما تصور  درعینسومی است و با یكی، این دومی است. حالا

حال حال که دومیِ این است، درعینجای این بگذاریم حالا اینها دوتا هستند دیگر، پس درعینکنیم یكی بیاییم به
ای حال دومیِ این هم هست؛ یعنی هم دومیِ برای این است، هم دومیِ برسومیِ این دوتا هم هست و درعین

ثَةٍ الای هُوَ رَابعُِهُماین است، هم سومیِ برای هر دو، حالا یكی اضافه کنیم، این می ﴾ پس خدا هم در ۡ  شود ﴿ثَلَٰ
اینجا دومی است برای این است و هم دومیِ این است و هم دومیِ این است و هم سومیِ برای این دوتا است 

تا، و اربعه چه؟ دوتا است و هم چهارمیِ برای این سهو هم سومیِ برای این دوتا است و هم سومیِ برای این 
بروید کنار، این چیست؟ این غیر از اینكه ذات، تحقق عددی ندارد؛ اگر ذات معدود به عدد بود، دیگر امكان 

حال، آن دومیِ برای یک هم خواهد بود،. تا هست، درعیننداشت که آن ذات در عین اینكه چهارمیِ برای آن سه
ا ذات که نداریم، ما یک ذات بیشتر نداریم آن یک ذات یا چهارمی است برای اینها یعنی با چهارتا، دیگر چندت

حال این دوتا با همدیگر این ذات با این دوتا شود؛ درعینحال با این یكی هم جمع میشود درعیناین یكی جمع می
ی نیست وحدتش وحدت بالیصرافه کند که این وحدت ذات وحدت عددلذا این آیه دلالت می 1شودجمع می

 2است.
شوم سومی با ایشان شوم با ایشان میتلمیذ: این در محاورات عرفی معمول است؛ من با شما دوتا می

کنید، یک وقت لحاظ کند، یک وقت لحاظ را یکی میها فرق میکند، لحاظفرق می شوم چهارمی. جهاتمی

                                                      
 رجوع شود. 184، ص 19جهت اطلاع بيشتر به الميزان، ج  1
 رجوع شود. 47، ص جهت اطلاع بيشتر به مهر تابان 2
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 کند.کنید. لحاظ فرق مییتا مکنید، یک وقت لحاظ را سهرا دوتا می
عنوان چهارتا، این پنجمی هست یعنی حال که بهاستاد: درست است ولی صحبت در این است که درعین

 آید.حساب میحال با همین اولی، دومی بهپنجمی از اینجا، درعین
 تلمیذ: به لحاظ است دیگر؟

 استاد: به کدام لحاظ؟
کنید لحاظ یک دیگر اظ چهار دیگر نیست اگر لحاظ چهار میکنید پس لحتلمیذ: شما اگر لحاظ یک می

 نیست؟ محال است.
 حال سومی است این چطور ممکن است باشد؟!حال هم این پنجمی است درعیناستاد: درعین

 های مختلف ...حال به لحاظتلمیذ: همین، درعین
 استاد: صحبت سر این است که این چه لحاظی دارد؟

که دومی است سومی هم توانیم بگوییم. این درحالیدر محاورات عرفی هم می تلمیذ: همین لحاظ را
 هست.

وَیٰ ۡ  استاد: ببیند وقتی که یک مجموعه باهم هستند، یک وقتی ما نظر به مجموعه داریم ﴿مَا یَكُونُ مِن نَّج
ثَةٍ الای هُوَ رَابعُِهُم وی این گروه ثلاثه، چهارمی این تایی نه یكی یعنی این عنوان چهارمی رفته ر﴾ یعنی سهۡ  ثَلَٰ

گروه ثلاثه باید خدا باشد. حالا اگر گروه دوتا شدند، سومی خدا است؛ بنابراین در واقع خدا در اینجا یک 
جهت اینكه ما عنایت را روی آن گروه بردیم یعنی دارد، بهحضوری دارد که این با وجود خودش عدد برنمی

مجموع چهارمیِ آن خدا است، حیثآن خدا است، حالا این گروه که منالمجموع، چهارمیِ حیثاین گروه من
حال سومی برای این هم است. این چه وحدتی دارد؟! حال این یكی، دومی برای این هم هست، درعیندرعین

ا دارد؟! حال که با این است با همه است، این چه معنگوید: خدا با این است، درعین﴾ که میۡ  این ﴿إلِاَّ هُوَ مَعَهُم
نحو استقلال دارد، با رساند یعنی وجود حضرت حق با چهارنفر یک چون در اینجا یک استقلالی را با این می

طور؛ حالا اگر استقلال روی چهارتا رفته است پس دیگر یكی معنا ندارد تا استقلال دارد و با دوتا هم همینسه
نه اینكه مستقلًا دومی برای این است. عنایت فرمودید؟! که با او هم مستقل باشد! این یكی جزء چهارتا هست 

گیریم و این خدا که پنجمی گیریم، این چهارتا را با اینها یک واحد درنظر میوقتی که ما چهار را درنظر می
حساب بیاید شود بهشود در مقابل این چهارتا. حالا اگر این یكی باشد دیگر این در مقابل این نمیاست، می

لکَِ وَلَآ أَكۡ  تک اینها هم مستقلاً مَعَهُ، ﴿وَلَآ أَدکه داریم نسبت به تکدرحالی ثَرَ﴾ یعنی در عین اینكه این ۡ  نََٰ مِن ذَٰ
حال هر کدام از اینها چهارتا هم خدا یک وجود چهارتا وجود مستقل هستند و خدا پنجمی اینها است، درعین
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عبیر من است. این استقلالی که هم با وحدت جمع شود و هم این مستقلّ در کنار اینها هست. البته مستقل به ت
حساب چهارتا نحو استقلالی است؟! اگر شما وحدت را بهاستقلال با این کثرت جمع شود، این چه

 نََٰ مِن ذَٰلکَِ﴾ۡ  وقت در اینجا دیگر ﴿وَلَآ أَدکنید آنبرید یعنی چهارتا را یكی تصور میالمجموع میحیثمن

طور بگوییم که این معییت حضرت حق با این چهارتا، معییت قییومیه است یعنی هیچ ارد. پس ما باید اینمعنا ند
کند که آن یک اینها ظهور یک واحد هستند، فرق نمی ۀفرقی در عدد ندارد و هیچ فرقی در ظهور ندارد چون هم

او به تمام معنا بالكلیه و بالِاستقلال وجود واحد به چهار صورت بیاید یا به یک صورت بیاید، دیگر در هر حالی با 
 دارد. 

 اشكال فلسفى بر قول به تثليث
گویند که در برند. نصاریٰ میکار میو این درست همان استدلالی است که فلاسفه بر علیه نصاریٰ به

ند و با حفظ تا هستگویند که هر سه سهالقدوس؛ میتا است؛ اَب و ابن و روحعین اینکه خدا واحد است سه
 1حال واحد هستند.گویند: درعیناستقلال ذاتی برای اَب و ابن و روح القدوس می

این یک بحث  دانید ـشود این است که اگر شما اینها را مستقل بالذات میاشکال فلسفی که وارد می
ه وحدت وجود شوند یعنی اشکال کردند که شما که قائل بها قائل میدقیقی است که در اینجا خود همین

خاطر اینکه آنها هر کدام از اینها را آید بهشود اما این بیان در اینجا نمیـ این اشکال بر شما وارد می هستید
دانند, ابن طور نیست که هرکدام از اینها را معلول برای ماقبل خودشان میدانند اینتک مستقل بالذات میتک

القدوس را معلول برای...، اگر از این القدوس بدانند یا روحبرای روح را معلول برای اَب بدانند اَب را معلول
ناحیه وارد شوند پس سه عنصر ذات مستقل وجود ندارد، مبدأ، یکی است و به سه صورت و به سه ظهور تجلی 

له دانند، ذات مستقپیدا کرده است، اشکال نیست، صحبت در این است که هر کدام از اینها را ذات مستقله می
دارد؛ اَب یکی و ابن یکی و روح القدوس یکی است چون هر کدام از اینها از ذوات مستقل وحدت عددی برمی

 شدند ...
 تفاوت تثلیث با وحدت وجود

بیشتر نداریم، یک داریم، تمام « یک»گویند که ما در عالم و در عالم خارج یک ها میوحدت وجودی
هستند « یک»طور نیست که اینها ذوات مستقله درقبال آن یک هستند و اینآنچه که اینها هستند معالیل برای آن 

القدوس که هر کدام از اینها ذوات مستقله درقبال همدیگر هستند، اگر هم اینها قائل به مثل اَب، ابن و روح

                                                      
 رجوع شود. 205ـ  201جهت اطلاع بيشتر به مهرتابان، ص  1
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ی اَب بود و مثال اگر ابن معلول برابابهمین مسئلۀ وحدت وجودِ ما بودند اشکال به آنها وارد نبود؛ یعنی من
گفتیم که این معلول فانی القدوس هم منشأ برای اینها بود. ما میالقدوس بود و روحاَب هم معلول برای روح

طلبد؛ ولی آنها هر کدام اینها را درقبال همدیگر قرار در علت است و علت واحده ذات مستقلۀ واحده را می
 شود.دهند لذا اشکال وارد میان را میدهند و به هر کدام از اینها وظیفۀ خاص به خودشمی

اما در مسئلۀ وحدت وجود صحبت در این است که ذات متشخص در عالم یکی است و وجودی که 
شوند، آن وجود واحد است. وقتی که وجود واحد شد، دیگر تمام موجودات و کثرات از آن وجود منبعث می

بگیرند، تمام کثرات ظهورات آن واحد هستند نه درقبال او،  دارد تا اینکه این کثرات درقبال او قراردو بر نمی
طلبد، اینها که استقلال ذاتی ندارد، اینها که مُتدلّیات به او هستند، اینها که درقبال او بودن استقلال ذاتی می

 شود واحد.محتاج به او هستند فقیر هستند؛ پس منمحی در او هستند، پس ذات می
توانیم بگوییم که این آیه نازل به وحدت وجود است؛ یعنی یک وجود واحد است که آن در واقع می

گوید وجود واحد در عین استقلال ذاتی که با واحد دارد، استقلال ذاتی با دو دارد، ملاحظه فرمودید؟! چون می
که یک و یک استقلال ذاتی درحالی ﴾ یعنی ما یک استقلال ذاتی برای ذات فرض کردیمۡ  که ﴿إِلَّا هُوَ مَعَهُم

تا است و یک استقلال ذاتی است، یک استقلال ذاتی برای اینکه دوتا است، یک استقلال ذاتی برای اینکه سه
برای اینکه چهارتا است. ذاتی که در واقع با این مستقل است، چگونه این ذات در عین استقلال ذاتی با این 

 شود؟!دارد؟! چطور می کاغذ، استقلال ذاتی با این قلم
 است؟ تلمیذ: لابشرط مقسمی

حال استقلالی ذاتی شود؟! درعینجا است، این چطور میاست, اَحسنت! همینلابشرط مقسمی استاد: 
با این دارد، اگر هر کدام اینها استقلال ذاتی داشته باشند این هم که استقلال ذاتی دارد؛ لذا وحدت عددی 

با این استقلال ذاتی دارند این یک نوع استقلالی دارد که وجود همۀ اینها را در خود شود. پس اینکه الآن می
ـ  این شیء یک، کاغذ دو و قلم سه اش این است که این وحدت عددی اینها ـکند، اگر فانی نکند لازمهفانی می

است، این هم با این شد طارد این استقلال ذاتی باشد که فقط آن با این است، ذاتی که الآن با این است یکی 
شود دوتا؟! این درقبال حال با این میوقت چگونه این ذات در عین اینکه استقلال ذاتی دارد، درعیندوتا، آن

این قرار گرفت دیگر و در همین حال این ذات یک استقلال با این دارد، طبعاً این درقبال این است، این هم 
ای نداریم که مدیگر هستند؛ پس برای رفع این اشکال هیچ چارهدرقبال این است پس این ذوات درقبال ه

بگوییم: این ذات در عین وحدت خودش که با این قلم دارد و در عین آن استقلالی که با این دارد، منافاتی با 
استقلال با این قلم ندارد؛ یعنی این ذات، ذات واحدی است که هردوی این قلم و کاغذ را مظاهر وجود خود 

کند، جدای تواند نمود پیدا کند، جدای از کاغذ مستقلاً به دید قلم ظهور پیدا میبیند تا با تمام اینها مستقلاً میمی
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 کند.کند، مستقلًا به این ظهور، جدای از اینها ظهور پیدا میاز این مستقلًا به ظهور کاغذ، ظهور پیدا می
توانیم رفع اشکال در اینها کنیم، اینها در مقابل پس اگر بخواهیم معنای این آیه را درست کنیم، نمی

شان هست، کثرات در مقابل همدیگر طور که بنده در مقابل ایشان و ایشان در مقابل ایهمدیگر هستند؛ همان
شود باید واحد بالصرافه باشد و واحد بالصرافه، آن هستند، آن واحدی که با همۀ این کثرات مستقلًا جمع می

تواند حد ا تمام آن عالم تعیّنات و با تمام مظاهر قیّومیت دارد، آن واحد بالصرافه دیگر نمیواحدی است که ب
حدّ است و این همان معنای تواند با این باشد پس واحد بالصرافه واحد بیبردارد چون اگر حد بردارد دیگر نمی

ن آیه در اینجا استفادۀ علمی بود؛ منظور بیان ای 1شود.وحدت وجود و موجود است که در این آیه استفاده می
اینکه حضور عینی حضرت حق و قیّومیت با اشیاء، حضور علمی او است و این حضور علمی عبارت است از 

 این حضوری که اشیاء پیش پروردگار متعال دارند، این یک آیه بود.
 آیات دالّ بر غایب نبودن اشیاء از ذات پروردگار

رویم و از اینجا و ما روی بحث عدم غیبوبیت اشیاء از ذات پروردگار میآیۀ دیگری که در اینجا است 
 شویم،وارد این بحث می

 بَاطِنُ﴾ۡ  خِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلۡ  أۡ  أَوَّلُ وَٱلۡ  آیۀ ﴿هُوَ ٱل
داوند است، خ 2ءٍ عَلِيمٌ﴾ۡ  بَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡ  خِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلۡ  أۡ  أَوَّلُ وَٱلۡ  یکی آیۀ شریفۀ ﴿هُوَ ٱل 

متعال اوّل است و آخر، اوّلیت و آخریّت یعنی چه؟ آیا اوّلیت وجود بگیریم و آخریّتِ او بگیریم؟ یا اوّلیتِ 
نشئات بگیریم و آخریتِ نشئات بگیریم که عالم کثرات است؟! هرچه بخواهیم بگیریم، اوّل خلق و آخر خلق، 

توانیم بگوییم و آخریّت، ابدیت و اَزَلیت است, آیا میپروردگار متعال است؛ یعنی الآن پروردگار متعال اوّلیت 
توانیم چنین که هنوز ابدیتی تحقق خارجی ندارند؟! آیا میکه الآن ابدیت برای پروردگار متعال است درحالی

توانیم که هنوز آخری نیامده است؟! چطور ما میتوانیم بگوییم که آخر او است درحالیحرفی بزنیم؟! آیا می
که هنوز توانیم بگوییم که اوّل خلق او است و آخر خلق هم او است؟! درحالیکه آخر او است؟! آیا می بگوییم

که او نیامده است، هنوز خلقی نیامده است چیزی هنوز نیامده است تا اینکه او باشد. اگر بیاید او است، درحالی
لگوییم: الآن او است؛ می  است.طور اصطلاح این، الآن بههُوَ الأو 

 تلمیذ: زمانی نیست که بگوییم نیامده است. خدا که محدود زمانی نیست تا بخواهیم این را مطرح کنیم.

                                                      
 رجوع شود. 188، ص 3جهت اطلاع بیشتر به الله شناسى، ج  1
 :66. افق وحى، ص 3( آیه 57سوره حدید ) 2
 «اوست اوّل و آخر، و ظاهر و باطن )پيدا و پنهان( و او به هر چيز داناست.»



_______________________________________________________________________________________________________ 
10 

 خواهیم بگوییم.کنیم، فعلًا اوّلیت و آخریّت رتبی را میها را نمیاستاد: حالا ما آن بحث
 تلمیذ: رتبی هم که زمانی نیست؟ در اوّل و آخریّت رتبی هم زمان مطرح نیست.

 ستاد: بله.ا
 تلمیذ: اینکه ما بگوییم که نیامده است در آن زمان مطرح است؟

خواهید بفرمایید که پس همۀ اشیاء نزد خواهید تأیید حرف ما را بکنید، شما میدانم، شما میاستاد: می
اینکه ما  خواهیم بگوییم که اگر قرار باشد برخواهیم همین را بگوییم ولی میحق حضور عینی دارند، ما هم می

العدم المطلق لا یخُبرَ عنه و لا زمانی تصور کنیم پس آخریّتی که او است دیگر در اینجا معنا ندارد؛ چون 

 ذلک.یترتب علیه أثر و امثال
 ﴾ۡ  مُّبِين ۡ  إِمَام ۡ  نَٰهُ فِيۡ  صَيۡ  ءٍ أَحۡ  آیۀ ﴿وَكُلَّ شَي

منظور  1﴾ۡ  مُّبِين ۡ  إِمَام ۡ  نَهُٰ فِيۡ  يصَۡ  ءٍ أَحۡ  فرماید که ﴿وَكُلَّ شَيآیۀ دیگری که در اینجا هست، می
یا اشیائی که هنوز نیامدند؟! مگر به آنها شیء گفته  ءٍ﴾ۡ  فرماید: ﴿كُلَّ شَياین آیه اشیاء موجوده است که می

﴾ نیست؟! به ۡ  مُّبِين ۡ  إِمَام ۡ  خواهد اتفاق بیفتد آیا ﴿فِيشود؟! فرض کنید حوادثی که از فردا به بعد مینمی
﴾ نیست؟! یا فرض کنید قضایایی که بعداً ۡ  مُّبِين ۡ  إِمَام ۡ  خواهد بعداً برگزار شود ﴿فِيی که میفرض انتخابات

گوییم: هنوز نیامدند پس این قضیه چیست؟! این یک خواهد اتفاق بیفتد، اینها شیء نیستند؟! ما که میمی
 مسئله است.

 مُّبِينٍ﴾ ۡ   فِي كِتَٰبضِ الّاۡ  أَرۡ  ءِ وَٱلۡ  فِي ٱلسَّمَا ۡ  ئِبَةۡ  غَا ۡ  آیۀ ﴿وَمَا مِن
یعنی  2مُّبِينٍ﴾ ۡ  ضِ الّا فِي كِتَبٰۡ  أَرۡ  ءِ وَٱلۡ  فِي ٱلسَّمَا ۡ  ئِبَةۡ  غَا ۡ  مسئلۀ دیگر این است که ﴿وَمَا مِن

هر امر غیبی و هر چیزی که از دید بشر پنهان است و هر چیزی که در آسمان و زمین غائب است. چیزی که 
کنیم، هر چیزی که غائب است و خارج از زمین غائب نیست در مقام و مرآیٰ و منظر ما است و ما مشاهده می

ط به عالم شهادت است یا امور ملکوتی ـ یا امور مُلکی هستند که مربو طبعاً هم نیست و آسمان هم نیست ـ
مُّبِينٍ﴾ هست؛  ۡ  هستند که مربوط به عالم ملکوت است، هر امر غائبی در سماوات و زمین الآن ﴿فِي كِتَبٰ

گوید که خبرش در کتاب مبین است! ! نمیمُّبِينٍ﴾ است، اینجا خیلی توجه کنید ۡ  یعنی آن امر غائب ﴿فِي كِتَبٰ

                                                      
 :13، ص 7معاد شناسى، ج  .12( آیه 36سوره یس ) 1
اند، و آثار آن را؛ و هر چيز را نويسيم آنچه را كه آنها از پيش فرستادهكنيم؛ و ميبه تحقيق كه ما حقّاً خودمان مردگان را زنده مي»

 «نمائيم.در امام مبين شمارش مى
 :21، ص 4. امام شناسى، ج 75( آیه 27سوره نمل ) 2
 «گردد مگر آنكه در كتاب مبين و آشكار خدا حاضر است.ن پنهان نمىهيچ موجودى در آسمان و زمي»
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نویسند مثلًا فردا فلان مأمور برود فلان کار ای که میدر کتاب مبین است، مثل پروندهاش گوید که نوشتهنمی
کنند یا هایی که میبینیجا زلزله اتفاق افتاد، پیشرا انجام دهد، در فلان قریه فلان حادثه اتفاق افتاد، در فلان

مُّبِينٍ﴾ یعنی خود آن در  ۡ  ضِ الّا فِي كِتَبٰۡ  رأَۡ  ءِ وَٱلۡ  فِي ٱلسَّمَا ۡ  ئِبَةۡ  غَا ۡ  طور نیست. ﴿وَمَا مِناخبار، این
نَهُٰ ۡ  صَيۡ  ءٍ أَحۡ  طور نیست که خبرش یا حکایتش در کتاب مبین است. ﴿وَكُلَّ شَيکتاب مبین است و این

یعنی خود آن شیء را در امام مبین احصا کردیم، نه خبر، حکایت، صورت و فیلمش را!  1﴾ۡ  مُّبِين ۡ  إِمَام ۡ  فِي
یعنی وجود خارجی و عینی اشیاء در امام مبین است. بنابراین اگر وجود خارجی اشیاء نباشد  ﴾ءٍۡ  ﴿كُلَّ شَي

تواند دیگر معنا ندارد که در امام مبین باشد؛ بلکه باید بگوییم که خبرش در کتاب مبین است. خبرش هم نمی
امام مبین بیاید؟! چگونه باشد چون اگر آن شیء عدم باشد و هنوز نیامده باشد، چگونه ممکن است خبرش در 

دانید پشت این دیوار چه خبر است، ممکن است بعداً تحقق پیدا کند؟! وقتی که دیوار جلوی شما هست و نمی
توانید خبر دهید چون چشم شما نسبت به مسائل غیر متحقّق حکم عدم را دارد، قضایا نسبت به مسائل نمی

زی که هنوز تحقق پیدا نکرده است خبر دارد، این هم عدم مطلق شود از چیغیر متحقّق حکم عدم را دارند، نمی
 است.

 ئِنُهُ﴾ۡ  ءٍ الّا عِندَنَا خَزَاۡ  آیۀ ﴿وَإِن مِّن شَي
است البته راجع به اینها  2﴾ۡ  لُومۡ  مَّع ۡ  الّا بِقَدَر ۥ وَمَا نُنَزِّلُهُ  ۥئِنُهُ ۡ  ءٍ الّا عِندَنَا خَزَاۡ  آیۀ دیگر ﴿وَإِن مِّن شَي

اگر یک وقت  یم؛ کیفیت دید انسان در عالم ماده و کیفیت دید انسان در عالم معنا و اینکه ـجلسۀ بعد بحث دار
کنیم؟! ـ چرا ما بین این دو دید خلط می فراموش کردم به یادم بیاورید چون شاید در ضمن بحث یادم برود

ا معدوم بدانیم، چرا؟! و شود که حوادثی که هنوز تحقق پیدا نکرده است ردید مادی و دید باطنی ما باعث می
خواهد اتفاق بریم؟! اشکال در کجا است که مسائلی که بعداً میواسطۀ دید باطن به آن حوادث پی میچرا ما به

کند ای این خلط تحقق پیدا میواسطۀ چه نکتهبیفتد برای ما مجهول است. اشکال قضیه در کجا است؟ به
 شاءالله این برای جلسۀ بعد باشد.إن

﴾ یعنی هر چیزی منشئش پیش ما ۡ  لُومۡ  مَّع ۡ  الّا بِقَدَر ۥ وَمَا نُنَزِّلُهُ  ۥئِنُهُ ۡ  ءٍ الّا عِندَنَا خَزَاۡ  إِن مِّن شَي﴿وَ
در مسائلی که الآن جریان  ءٍ﴾ۡ  اش پیش ما است و قضاء کلی آن پیش ما است، ﴿وَإِن مِّن شَياست و خزینه

 ءٍ﴾ۡ  حساب ما، الآن نیست، ﴿وَإِن مِّن شَيکند و بهقق پیدا میدر مسائلی که شب تح ءٍ﴾ۡ  دارند ﴿وَإِن مِّن شَي

                                                      
 :33، ص 7. معاد شناسى، ج 12( آيه 36سوره يس ) 1
 «كنيم.اشياء را فرداً فرداً ما در امام مبين احصاء و شمارش مي»
 :371، ص 2. انوار الملكوت، ج 21( آیه 15سوره حجر ) 2
 «آوريم مگر به اندازه معيّن.ايش نزد ماست، وليكن ما آنرا پائين نمىهو هيچ چيزى نيست مگر آنكه خزينه»
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کنند، مسائلی که مربوط فردا یا صد سال دیگر و صد میلیارد سال دیگر تحقق پیدا میدر مسائلی که فردا یا پس
 به عالم قیامت است.

ءٍ الّا ۡ  ﴿وَإِن مِّن شَي کند،کند و افادۀ حَصر میءٍ﴾، نکره در سیاق نفی افادۀ عموم میۡ  ﴿وَإِن مِّن شَي
حال بوده خَزائنش پیش ما است. روایاتی که در این گوید که مسائلی که الآن هست یا تابه﴾ نمیۥئِنُهُ ۡ  عِندَنَا خَزَا

و روایاتی که اعمال سنه در شب  1برندزمینه داریم دالّ بر اینکه اعمال سنه را در شب قدر خدمت حضرت می
﴾ است که چگونه در اینجا مسائلی که ۥئِنُهُ ۡ  ءٍ الّا عِندَنَا خَزَاۡ  ه همین ﴿وَإِن مِّن شَيناظر ب 2شودقدر تقدیر می

هنوز در عالم مُلک اتفاق نیفتاده است حقیقتش در عالم ملکوت وجود دارد؛ صورتش وجود ندارد اما حقیقتش 
 وجود دارد.

 هَذَا﴾ ۡ  لَة مِّنۡ  كُنتَ فِي غَف ۡ  آیۀ ﴿لَّقَد
 ۡ  کند، ﴿لَّقَدکنند مسئلۀ الآن با آینده و با استقبال فرق نمیینجا است که دلالت میآیات دیگری هم در ا

یعنی کاری که در روز  3﴾ۡ  مَ حَدِيدۡ  يَوۡ  ءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلۡ  نَا عَنكَ غِطَاۡ  هَٰذَا فَكَشَف ۡ  مِّن ۡ  لَةۡ  كُنتَ فِي غَف
شود اد شیء باشد، شیء ایجاد نمیطور نیست که تحقق و ایجشود فقط کشف غطاء است، اینقیامت انجام می

هوش است و هزارتا بلا بر سر او شود. مثلًا شخص بیشود، پرده برداشته میفقط کشف غطاء در اینجا می
زنند تا به هوش بیاید، پرده را از جلوی کنند یک آمپول به او میفهمد، فقط کاری که میآورند اما نمیمی

شما پشت دیواری شروع به ساختن صورتی کنید و یک ماه هم زحمت دارند. درست مثل اینکه چشمش برمی
ای که کنند؟! مجسمهخواهند یک مجسمه درست کنند پرده برداری میاید که وقتی میبکشید، آیا دیده

ذلک کارهایی با گچ و امثالخواهند چهدهند مردم تماشا کنند که آنها میخواهند درست کنند طبعاً اجازه نمیمی
شوند، وقتی که کار کار میکشند و بعد در داخل آن مشغول به م دهند؛ بلکه یک پرده دور این محوطه میانجا

کنند؛ بلکه مجسمه درست شده است دارند، موقع پرده برداشتن مجسمه درست نمیبه اتمام رسید پرده را برمی
داریم؛ اما روز قیامت فقط پرده را بر میءَكَ﴾ یعنی در ۡ  نَا عَنكَ غِطَاۡ  شود؛ ﴿فَكَشَففقط پرده برداشته می

 همۀ چیزها وجود دارد. این یک لطیفه است.

                                                      
الجزء التاسع، باب الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله علیه و آله و سل م و الأئمة صلوات ، 1بصائر الدرجات، ج  1

 .14، ح 446، ص الله علیهم
 .2، ح 156 ، كتابُ الصّیام، بابٌ فی لَیلَةِ القَدرِ، ص4الکافي، ج  2
 :21، ص 12. امام شناسى، ج 22( آیه 50سوره ق ) 3
چشم تو در  بالنتیجههاى جهل را از جلوى ديدگان دل تو برداشتيم تا پس ما غطاء و پرده فهم و ادراك تو را باز كرديم و حجاب»

 «امروز تيزبين و حادّ شده است.
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هَٰذَا﴾ غفلت نسبت به امر عدمی تعلّق  ۡ  مِّن ۡ  لَةۡ  كُنتَ فِي غَف ۡ  لطیفۀ دوم اینکه در آیه دارد: ﴿لَّقَد
که یک سال دیگر  ایگویند که چرا شما از مسئلهگیرد، نمیگیرد بلکه نسبت به امر موجود تعلّق مینمی
گویند که ای که الآن هست میخواهد اتفاق بیفتد غافل هستید، غافل هستید در اینجا معنا ندارد، از مسئلهمی

گویند که چرا غافل روی، الآن شخص وجود دارد و میچرا غافل هستید، مثلًا چرا پیش فلان شخص نمی
؟! خورشید «خواهد طلوع کندکه فردا خورشید میچرا غافل هستی »هستی؟! اما فرض کنید اگر بگویند که 

کند الآن چیزی نیست، غافل بودن ندارد، مگر اینکه غفلت را نسبت به قضایایی که انسان الآن فردا طلوع می
خواهد انجام شود؟! یعنی کارهایی را باید انجام دهد بگویند، مثلًا بگویند که چرا غافل هستی که این فردا می

ماند؛ پس همیشه غفلت افتد که در پشیمانی میای اتفاق میام دهد که اگر انجام ندهد فردا حادثهباید الآن انج
 گویند که چرا غافل هستید.گیرد، نه به امر معدوم. نسبت به امر موجود میبه امر موجود تعلّق می

 مًا...﴾ۡ  يَتَمَى ظُلۡ  وَلَٰ ٱلۡ  كُلُونَ أَمۡ  آیۀ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأ
 آیۀ دیگر:

ذِینَ یَأٱ﴿إنَِّ  لَ ۡ  کُلُونَ أَمۡ  لَّ مَا یَأۡ  یَتَٰمَیٰ ظُلۡ  لٱوَٰ نَ ۡ  لَوۡ  ا وَسَیَصۡ  نَار ۡ  کُلُونَ فِِ بُطُونِهِمۡ  مًا إنَِّ
 1ا﴾ۡ  سَعِیر

رسند؛ اینها اینها بعداً می ا﴾ۡ  نَ سَعِيرۡ  لَوۡ  خورند ﴿وَسَيَصخورند الآن آتش میآن کسانی که ربا می
 ۡ  سَ بِظَلَّمٰۡ  يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَهَ لَي ۡ  فهمند که به چه مسائلی قبلًا ]مبتلا[ شدند. آیۀ دیگر ﴿ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتبعداً می

ت فرماید که این چیزهایی که تو قبلاً فرستادی این هم همان است، اگر بعداً بهشت و جهنم درسمی 2عَبِيدِ﴾ۡ  لِّل
يَدَاكَ﴾  ۡ  يَدَاكَ﴾ معنا ندارد، این یعنی خود همین بهشت الآن حاصل شده است، ﴿قَدَّمَت ۡ  شود ﴿قَدَّمَت

كُلُونَ ۡ  که ما بعداً هنوز این را مشاهده نکردیم. ﴿إِنَّمَا يَأیعنی قبلًا تو این را ایجاد کردی و تحقق دارد درحالی
خورد، این آتش خوردن صورت باطنی قضیه است، ربا خوردن ا﴾ الآن این شخص آتش میۡ  نَار ۡ  فِي بُطُونِهِم

إن ما طور نیست که ا﴾ اینۡ  نَار ۡ  كُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ  و التذاذ دنیوی صورت ظاهری قضیه است.﴿إِنَّمَا يَأ

، همان ربا همین نار است ألآن یأکلون ربا  و یأکلون نارا  باشد بلکه  إن ما سیصلون سعیرا  یا  سیأکلون نارا  
کند؛ الّا اینکه صورتش مخفی است مثل آن قضیۀ حاج مؤمنی که بود و آن شخصی که آمد و هیچ فرقی نمی

                                                      
 :295، ص 2. معاد شناسى، ج 10( آیه 4سوره نساء ) 1
خورند، و به زودى در سعير و هاى خود آتش مىخورند حقيقتاً در شكمآن كسانى كه اموال يتيمان را از روى ظلم و ستم مى»

 «آتش جهنّم خواهند سوخت.
 :326، ص 10. معاد شناسى، ج 10( آیه 22سوره حج ) 2
 «دارد.خود ستم روا نمىاين است آنچه كار كرد دست تو پيش فرستاده است! و خداوند ابداً به بندگان »
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خورند چیست؟ رفت و نگاه کرد، دید اینها نجاسات گفت حالا برو نگاه کن ببین این غذاهایی که می
رده است, فقط دل برای او نجاست خلق کند، نه! خلق نکطور نیست که آن شخص صاحباین 1خورند،می

بیند، این مردمک چشم ءَكَ﴾؛ پرده را برداشته است، نجاستی که وجود دارد این نمیۡ  نَا عَنكَ غِطَاۡ  ﴿فَكَشَف
کند و عالم کند؟ عالم مثال را در این شخص تقویت میکار میبیند، او چهبیند، این نجاست را نمیاین را نمی

که واقعاً نجاست نیست؛ یعنی اگر آن بیند درحالینجاست می دهد و این شخص این غذا رامثال را غلبه می
صورت نجاست نبود؛ مگر اینکه دوباره او در داشت این بهموقع یک دوربین داشت و فیلم از این غذا بر می

شود انجام دهد، درست آنجا تصرف کند و صورت ظاهری را هم تبدیل به صورت ملکوتی خودش کند که می
 كُلُونَ﴾ است.ۡ  مَا يَأشد؟! این ﴿إِنَّ

 كَفِرِينَ﴾ۡ  آیۀ ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِٱل
فِرِینَ﴾ۡ  لٱبِ  ۡ  دیگر: ﴿وَإنَِّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةُ  ۀآی فعلیه  ۀیعنی جهنم به کافرین احاطه دارد که احاط 2کَٰ

فعلیه  ۀویند بلكه احاطگاستقبالیه که احاطه نمی ۀاستقبالیه باشد، به احاط ۀطور نیست که احاطاست و این
یعنی الآن احاطه دارد، نه اینكه  ﴾ۡ  است، مشتق حقیقت است در تلبس مشتق در زمان حال و این ﴿لَمُحِیطَةُ 

اید افرادی که حال دیدهیعنی الآن احاطه به کافرین دارد. آیا تابه ﴾ۡ  ، ﴿لَمُحِیطَةُ إن  جَهَن مَ سَتحُیطُ بالکافرین
کند، صورت کنند، شخص کدورت پیدا میدهید و اینها کدورت پیدا میجام میکدورت دارند و شما کاری ان

باطنی این کدورت همان جهنمی است که آن جهنم ابتعاد از حق است و آیات دیگری که إلٰی ما شاء الله هست 
 عنوان نمونه عرض کردیم.و ما فقط به

ای که ۀ پروردگار غیبت ندارد، هر مسئلهتمام این آیات دلالت دارند بر اینکه امر غایبی از حیطۀ علمیّ
کند از حیطۀ علمیّۀ پروردگار معدومیت ندارد، ما الآن جهنم را معدوم است و بعداً تحقق خارجی پیدا می

يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَهَ  ۡ  گوییم که الآن هست، بهشت الآن هست، آتش الآن هست، ﴿ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتبینیم و میمی
ءَكَ ۡ  نَا عَنكَ غِطَاۡ  هَٰذَا فَكَشَف ۡ  مِّن ۡ  لَةۡ  كُنتَ فِي غَف ۡ  عَبِيدِ﴾ این الآن هست ﴿لَّقَدۡ  لِّل ۡ  لَّمٰسَ بِظَ ۡ  لَي

 ۡ  نَهُٰ فِيۡ  صَيۡ  ءٍ أَحۡ  ﴾ فقط پرده برداشته شده است ولی الآن هست ﴿وَكُلَّ شَيۡ  مَ حَدِيدۡ  يَوۡ  فَبَصَرُكَ ٱل

                                                      
: داستان حاج مؤمن و ملاقات او با يكى از مردان خدا در راه مشهد رجوع 100، ص 1جهت اطلاع بیشتر به معاد شناسى، ج  1

 شود.
 :212، ص 10. امام شناسى، ج 49( آیه 9سوره توبه ) 2
 «و حقاً كه جهنم بر تمام كافران احاطه دارد.»
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﴾ که تمام اشیاء ۡ  لُومۡ  مَّع ۡ  الّا بِقَدَر ۥ وَمَا نُنَزِّلُهُ  ۥئِنُهُ ۡ  ءٍ الّا عِندَنَا خَزَاۡ  یااینکه مثلًا ﴿وَإِن مِّن شَي 1﴾ۡ  مُّبِين ۡ  إِمَام
الآن پیش پروردگار به احاطۀ علمیّۀ او حضور علمی، عینی و خارجی دارند. این عبارت  من البدو إلی الختم

ش ذات حضور دارد است؛ همین شیء خودش پی حضورالشیء عند الذاتاست از آن علم حضوری که خود 
کنند بعد به علم پروردگار و این احاطۀ پروردگار است. اگر بخواهیم بگوییم اشیائی که بعداً تحقق پیدا می

شوند و الآن پروردگار نسبت به آنها علم ندارد، این مطلب، هم با آیات در اینجا منافات دارد و هم اضافه می
 واهد بود.موجب جهل و نقصان و خلل در ذات پروردگار خ

شاءالله نحوۀ پس نتیجۀ بحث در اینجا این است که تمام اشیاء نزد پروردگار حضور عینی دارند، حالا إن
تبدّل آن قضاء کُلی به این قَدَر که چگونه آن قَدَر از دید ما مجهول است ولکن بر حسب واقع تحقق خارجی 

 دارد، برای جلسۀ بعد باشد.
 محمد اللهم صَل  عَلیٰ محمدٍ و آل

                                                      
 :33، ص 7معاد شناسى، ج . 12( آيه 36سوره يس ) 1
 «كنيم.اشياء را فرداً فرداً ما در امام مبين احصاء و شمارش مي»
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